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هـاي بسـيار در پـي داشـته اسـت.       پيدايش انديشـه تجـدد در جهـان اسـلام، چـالش       چكيده:
پايان درگرفته  اند و جدالي سخت و البته تاكنون بي قد به مصاف آن شتافته ، تمامگرا مسلمانان سنتّ

صـبري   موازات تجدد نو پيدا، منجر به دوگانگي شـده اسـت. مصـطفي    حيات سنتّ بهاست. تداوم 
ورزي  مثابـه انديشـه   هـاي وانفسـاي عثمـاني، بـه     الاسـلام  توقاتي يكي از آخـرين و مـؤثرترين شـيخ   

هاي فرهنگي اسلام مقابل فرهنگ غربي و نيز تأكيـد   كند با برجسته كردن جنبه گرا تلاش مي سنتّ
تبـع آن تقويـت حضـور فعالانـه      ه از شريعت و جريَانِ آن در حيات اجتمـاعي و بـه  بر قوانين برآمد

عالمان دين، الگويي براي رويارويي با مدرنيته و نتايج حاصل از آن به دست دهد. حاصـل تـلاش   
صبري و همفكرانش، برجسته شدنِ نقش سياسـي اسـلام در نيمـه دوم قـرن بيسـتم اسـت.        مصطفي

بـر زنـدگي سياسـي،     صبري توقاتي را با تكيه  د برنامه اصلاحي مصطفيپژوهش حاضر در نظر دار
  ترين آثارش تحليل نمايد. مباني معرفتي و انديشه وي از خلال مهم

صـبري   عثمـاني، مصـطفي  خلافـت  گرايان، تجدد، شـيخ الاسـلام،    سنتّ  كليدي: هاي واژه
  توقاتي.  
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Confronting Traditionalists with Modernity 

in first half of twenty century; 

case study Sheikh ul-Islam of ottoman caliphate, 

Mustafa Sabri Tukati (1869-1954 AD) 

Seyyed Jalal Mahmoudi1 

Hasan Hazrati2 

 

 

 

 

Abstract: The emergence of modernity in the Islamic world has followed by many 

challenges. The Muslim traditionalists, resisted hard against it, so this controversy has been 

continuous, hard and endless up to these days. The continuity of tradition beside the 

modernity resulted in a dichotomy. Mustafa Sabri Tukati is one of the latest and most 

effective Sheikh Ul-Islam during the last days of Ottoman Empire and as a traditional 

thinker, tried to highlight the cultural aspects of Islam versus Western culture, and the laws 

derived from the Sharia in society. Consequently is after strengthening the active 

participation of religious scholars to offer a pattern for dealing with modernity and its 

results. The result of the efforts of Mustafa Sabri and his colleagues were emphasizing the 

political role of Islam in the second half of the twenty century. This study, through 

analyzing his most important works, intends to analyze the reform project of Mustafa Sabri 

relying on his political life, epistemic foundations and thought. 

Keywords: Traditionalists, Modernity, Sheikh Ul-Islam, Ottoman Caliphate, Mustafa 

Sabri Tukati. 
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2  Associate Professor, Tehran University    hazrati@ut.ac.ir 
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  طرح مسئله

گرايـان شـد،    هاي فكري بنيـاديني در ميـان سـنت    فروپاشي خلافت عثماني موجب بروز چالش
توقاتي در كسـوت يكـي از    1صبري آنان درصدد مقابله با اين وضعيت برآمدند. مصطفي ،بنابراين

ورزان  وانفساي خلافت عثماني، يكي از همين انديشـه  2هاي الاسلام آخرين و تأثيرگذارترين شيخ
اي بـراي مواجهـه بـا وضـعيت      كنـد برنامـه   گراي طرفدار نهاد خلافت است و تلاش مـي  سنت
  آمده، ارائه دهد. پيش

پيش از فروپاشي دستگاه خلافت، تجددخواهان تمايل خود را به پذيرش مدرنيتـه اعـلام   
صورت ناگهاني با فروپاشي حامي مباني سنتي خـود   ه بهگرايان ك داشته بودند. در مقابل، سنت

هـاي   هاي متمادي در رويارويي بـا چـالش   گرايان كه قرن مواجه شدند، به تكاپو افتادند. سنت
كردند، اينك تنها مانده و ابزارهاي اعمـال   واسطه خلفا و پادشاهان اعمال نفوذ مي نوظهور، به

گرايـان حضـور فعالانـه     اين وضعيت بغـرنج، سـنت   ديدند. در رفته مي قدرت خود را ازدست
اي بديل پيشنهاد كردند و در عرصه فكر و عمـل   عنوان نسخه علماي دين را در امور سياسي، به

پيگير فراهم كردن مقدمات آن شدند كه حاصل آن برجسته شدنِ نقش سياسي اسـلام (بـروز   
  اسلام سياسي) در قرن بيستم است.

صبري توقاتي بـه جامعـه علمـي ايـران،      ضمن معرفي مصطفي پژوهش حاضر در نظر دارد
فرصـت  «دستگاه معرفتي و برنامه اصلاحي او را به كندوكاو بنشيند و به قول فهمي جـدعان  

»سخن گفتن
فراهم سـازد.  » خواه مشروطه مشروعه«گراي حامي خلافت و  را براي اين سنت 3

ست: نخست مروري خواهـد داشـت بـه    يافته ا بنابراين، اين پژوهش در دو بخش اصلي سامان
________________________________________________________________ 

 اش نيست. پندارند، كنيه گونه كه مي آن» صبري«و » صبري مصطفي«اسم وي مركب است:   1

در امپراتوري عثماني، بعد از خليفه/سلطان و صـدراعظم، در مرتبـه سـوم قـرار داشـت.      » الاسلام شيخ«نظر اهميت  از  2
علاوه مسائل حياتي و دنيوي دولت نياز به فتواي او داشـت. ماننـد    زد؛ به حرف آخر را در مسائل حقوقي و ديني او مي

، ترجمـة وهـاب   تـاريخ عثمـاني  )، 1388: اسماعيل حقي (جنگ، انجام اصلاحات و تغييرات در حكومت و... نك اعلان
مؤسسـة شـيخ الإسـلام    )، 1992؛ أكرم  كيـدو ( 690، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص2ولي، ج

بيـروت: منشـورات جـروس بـرس. ايـن كتـاب بـا مشخصـات          - ، تعريب هاشم الأيَـوبي، طـرابلس  ةالعثمانی ةالدَّولفي 
نيـا و   مترجمـان سـيد محمدرضـي مصـطفوي     الاسلام در دولت عثمـاني،  نهاد شيخ)، 1395كيدو ( كتابشناسي: أكرم

تـاريخ  )، 1395حسن حضرتي، تهران: نداي تاريخ. به زيور طبع آراسته شده است و نيز نك: محمدتقي امامي خويي (

 .184، تهران: سمت، صامپراتوري عثماني

، دارالشـروق،  ةالثالث ـ ةالطبع ـ مفكري الاسلام فـي العـالم العربـي الحـديث،    اسس التقدم عند )، 1988جدعان فهمي (  3
 .23ص

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
09

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
nd

 2
01

9

http://journal.pte.ac.ir/article-1-419-fa.html


 1397 بهار، 36هم، شمارة دسال ، مطالعات تاريخ اسلام  116

صـبري و در بخـش دوم برنامـه اصـلاحي او را      هاي سياسي و علمي مصطفي زندگي و فعاليت
  بررسي و معرفي خواهد كرد.

  پيشينه پژوهش

گرايي در اواخر عثماني، چنـدان   رغم اهميت و نمايندگي مدرسه سنتّ صبري افندي به مصطفي
هـاي اخيـر و بعـد از قـوت گـرفتن       توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. تنها در دهه مورد

گرايان بازخواني  ها و آثار او هم ضمن ديگر اسلام گرايي در تركيه بود كه تلاش جريان اسلام
اي  ترين آثار مربوط به تاريخ اواخر عثماني يا در حد اشـاره  و ديده شد. درهرصورت، برجسته

انـد. بـا ايـن     صورت پراكنده، مانند نيازي بـركس، بـه او پرداختـه    شاو و يا به جيناچيز مانند 
اي  تـوان مبـاني انديشـه    ها مي نگاري ارزشمند هم وجود دارد كه به مدد آن وصف، چند تك

گرايي اواخر عثماني را كاويد. از زمره اين معدود تأليفات بايـد   صبري و مدرسه سنتّ مصطفي
صـبري و موقفـه مـن     الشيخ مصطفيمفرح بن سليمان القوسي، با عنوان نگاري ارزشمند  به تك

اي  در مقالـه  2آميـت بـين   1رويكرد توصيفي نگاشته شده است. كه با ، اشاره كردالفكر الوافد
»علما و فعاليت سياسي در اواخر امپراتوري عثماني«تحت عنوان 

3
محافظان ايمان در در كتاب  

توسط انتشارات بريل منتشـر شـده    5كه به اهتمام ماير هاتينا 4عصرِ مدرن: علما در خاورميانه
صبري را مورد بررسي قـرار داده اسـت. مصـطفي     است، زندگي سياسي و ژورناليستي مصطفي

اثـر   	����
� من الدين و  	������� النكير علي منكري حجم  محقق كتاب بسيار مهم و كمحلمي، 

�	 الاسرار الخفيه وراء إلغـاء   صبري كه پس از تحقيق كتاب آن را تحت عنوان مصطفي���� 


منتشـر   ����	 و  ����
�	 مـن الـدين و    ������	، دراسه حول كتاب: النكير علي منكري 	�������
با رويكردي سلفي عوامل پشت پرده الغاي خلافت، علل و عواقب مترتب بـر آن   كرده است،

اي عالمانـه   كشد. حسان عبداالله حسان، استاد دانشگاه منصوره مصـر در مقالـه   وير ميتصرا به 
________________________________________________________________ 

صبري و موقفه مـن الفكـر الوافـد، ريـاض: مركـز الملـك فيصـل         ، الشيخ مصطفي)1997( القوسي، مفرح بن سليمان  1
 .للبحوث و الدراسات الإسلاميه

2  Amit Bien. 
3  Ulama and Political Activism in the Late Ottoman Empire: The Politecal Career of Seyhulislam 

Mustafa Efandi (1869-1954). 
4  Meir Hatina (2009), Guardians of Faith in Modern Times: 'Ulama' in the Middle East, BRILL: 

pp.67-90. 
5  Meir Hatina. 
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في دول الأركان (مصر، تركيا و  �������الإصلاح المعرفي و التغريب عند النخب «تحت عنوان 

	 إيران)؛ نماذج ��
اسـت. حسـان عبـداالله كـار خـود را       نوسازي اسلامي را بررسي كرده» ��

گرفته و از خلال آن نحوه مواجهه سه كشور مصر، تركيه و ايران را با  اي پي صورت مقارنه به
صـبري و علـي شـريعتي را     تجدد بررسي كرده است. او براي اين كـار محمـد عبـده، مصـطفي    

ي در كشـورهاي  ا هـاي مقارنـه   برگزيده است. كار حسان عبداالله الگوي مناسبي براي پژوهش
رود ادامه پيدا  گذارد و اميد مي هاي مختلف پيش روي محققان مي مهم جهان اسلام، در حوزه

اي اسـت از   صبري انجام شده است مقالـه  اي كه درباره مصطفي نگاري جدي كند. آخرين تك
رائـد الفكرالاسـلامي الحـديث:    «عمار جيدل، استاد دانشگاه مركزي الجزاير كه تحت عنوان 

منتشـر   2006 دسـامبر  - در تاريخ اكتبـر  مجله حراء 5در شماره » صبري الاسلام مصطفي يخش
هـا   شده است. عمار جيدل نيز مانند القوسي و حلمي، نگاهي همدلانه و تأييد گونه به فعاليت

صبري دارد، البته با اين تفاوت كه دو نفر نخست رويكرد سلفي دارنـد و   هاي مصطفي و تلاش
يكي از رهبران مقاومت و «صبري،  هرروي، ازنظر جيدل، مصطفي به .د صوفيانهجيدل رويكر

است. ناگفته نماند گاهي در مقدمه آثار منتشـر شـده   » مدافع انديشه اسلامي در اواخر عثماني
صبري و يا ترجمه آثار عربي او به تركي، نگاهي تيتروار هم به زندگي و آثارش شده  مصطفي

بعـدي و مبتنـي بـر     اند نگاهي جامع و نه تك نويسندگان سعي كرده است. در مقاله پيش رو،
هاي سياسي و فرهنگي او بيندازند تا هم  صبري به حيات و فعاليت بافت تاريخي زمانه مصطفي

منـدان   هاي جديدي بـراي علاقـه   هاي پيشين و هم افق گامي برداشته باشند در تكميل پژوهش
هاي پاياني عثماني را از  ستر تاريخ انديشه، فضاي فكري سالبگشايند. بنابراين، اين پژوهش بر ب

  كشد. گرا براي خوانندگان به تصوير مي هاي كنشگري سنتّ خلال كنش

  نامه زندگي

واقع در آناتولي به دنيا آمده است.  1ق. در توقات1285م./ 1869توقاتي در سال  صبري مصطفي
محمد القازآبادي از پدر و مـادري آناتوليـايي و    احمدبن بن صبري توقاتي اسم كامل وي مصطفي

در ناف آناتولي، شهر توقات، از پدر و مادري كه نسل انـدر  «  گويد: ترُك بوده است. خود مي

________________________________________________________________ 

1  Tokat. 
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».ام شده نسل ساكن آناتولي بودند و نسب تركي اصيل داشتند، متولد
صبري در مقدمـه   مصطفي 1

تـرين   بـزرگ «نويسد:  مي موقف العقل و العلم و العالم من رب العالمين و عباده المرسلينكتاب 
».آرزوي پدرم كه خود عالم دين بود، آن بود كه پسرش عالمي از زمره علماي دين شود

مباني  2
ظ كـرد و سـپس بـه شـهر     علوم شرعي را از شيوخ توقات فرا گرفت و همانجا قـرآن را حف ـ 

موقـف  همـو در مقدمـه    4ترين مراكز علمي دولت عثماني بود، رفت. كه يكي از مهم 3قيصريه
تـراز   واقع در قيصـريه را در دوره عثمـاني هـم   » جامع سلطان محمد فاتح«جايگاه علمي  العقل

وخـت. بـه   در آنجا علوم ديني، عربي و عقلـي را آم  5شمرد. و بلكه فراتر از آن برمي» الأزهر«
ودو سالگي موفق به كسب منصـب مدرسـي جـامع     توصيه پدرش، باوجودآنكه در سن بيست

رفت تا تحصيلات ديني خود را در آنجا تكميـل   6ق.)، به آستانه1307م./1890فاتح شده بود (
او در آستانه شاگرد محمدعاطف بك استانبولي و عالمي فقيه به نام شـيخ احمدعاصـم    7نمايد.

الاسـلام   حـوزه اداري شـيخ   9شد. احمدعاصم، مدير آموزشي (درس وكيلي) 8جنليافندي گمُولْ
را به » علويه هانم«تدريس، شيخ دخترِ بزرگ خود  10دولت عثماني بود. بعد از دريافت اجازه

هـاي   حاصل اين ازدواج سه فرزند شامل يك پسر و دو دختر بود به نـام  11ازدواج او درآورد.
هاي حيات پدرش همكار و همـراه   خ و متأثرّ از او كه در همه سالابراهيم، فرزند بزرگ شي

صـبري   ترتيب، مصطفي اين به 12تر. او بود؛ صبيحه دختر بزرگ شيخ و نزاهت، دختر كوچك
شـهرت او موجـب ترقـي سلسـله      13تنها سه سال بعد از آمدن به استانبول راه خود را گشود.

________________________________________________________________ 

، رياض: مركز الملك فيصـل للبحـوث   صبري و موقفه من الفكر الوافد مصطفيالشيخ )، 1997القوسي ( سليمان بن مفرح  1
  .63، صالإسلامیّةو الدراسات 

، بيـروت: دار احيـاء   المرسـلين  العـالمين و عبـاده   العقل و العلم و العالم مـن رب  موقف)، 1981صبري توقاتي ( مصطفي  2
 ، مقدمه.2التراث العربي، چ

3  Kayseri. 
4  Sebil Yayınları (1969), Şeyhulıslam Mustafa Sabrı, Dini Mücedditler (Reformcular), İstanbul: p.14. 

 ، مقدمه.العقل موقف صبري توقاتي، مصطفي  5
6  İstanbul. 
7  Sebil Yayınları, Ibid, p.14. 
8  Gümülcineli. 
9  Ders Vekili. 
10  Icazet. 

  ؛ و نك:2مقدمه، پاورقي همان،  صبري توقاتي، مصطفي  11

  Sebil Yayınları, Ibid, p.14. 
  .63صهمان، سليمان القوسي،  بن مفرح  12

13  Meir Hatina, Ibid, p. 70. 
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ق. سـلطان عبدالحميـد او را بـه عنـوان     1315م./1898اش شد. چـه اينكـه در    مراتب سلطاني
شـد، تعيـين    دروسي كه در حضرت سلطان تدريس و مذكراه مـي 1عضوي در دروس سلطاني، 

هاي دينـي كـه در    عبارت بود از تقارير علما بر پرسش و پاسخ» مجلس همايوني«درس  2نمود.
ور اسـت كـه درسِ   پرفسور اسماعيل كارا بر اين با 3شد. حضور سلطان در ماه رمضان القاء مي

در سـال   4ق. اسـتمرار داشـته اسـت.   1332م./1914تا سال » لري حضور درس«حضور يا همان 
عضو كميته نظارت بـر تأليفـات شـرعي و     5درآمد.» ديوان قلم«ق. به عضويت 1317م./1900

بهـايي از ميـراث مكتـوب و     سپس مدير كتابخانه قصر يلدز گرديد كـه در آن ذخـاير گـران   
گويد وظيفـه كتابـداري وي چهـار سـال از      اسماعيل كارا مي 6شده بود. وريمخطوطات گردآ

7ق. طول كشيده است.1321 - 1317م./1904 - 1900
  

  مبارزه سياسي

م. وارد 1908دهد وي از زمـان مشـروطه دوم در سـال     صبري نشان مي بررسي حيات مصطفي
در اوايل قرن بيستم، حكومـت عبدالحميـد دوم اعتبـار     8هاي سياسي شده است. عرصه فعاليت

صـبري از   اي رسيده بود كه حتي كسـاني چـون مصـطفي    داده بود و به مرحله خود را ازدست
ــد از انقــلاب    ــا اعــلام نظــام سياســي جدي ــد. او بلافاصــله و ب فروپاشــي آن ناخشــنود نبودن

هاي نهاد دين بـا حكومـت    شخوبي متوجه چال ق. استقبال كرد. وانگهي، او به1325م./1908
وي سرسختانه طرفدار حكومت مبتني بر قانون اساسي بود و بر اين باور بـود كـه    9جديد بود.

ويـژه جايگـاه علمـا را در     گذاران عثماني وجهه اسلامي حكومت و بـه  دهندگان و قانون رأي
________________________________________________________________ 

1  huzûr-i hümayûn dersleri. 
2  Sebil Yayınları, Ibid, p.14. 

، نقلهـا إلـي   عثمـان اوغلـي)   ةعائش ـ ةالأمیروالدي السلطان عبدالحميد الثاني (مذكرّات )، 1991عثمان اوغلي ( ةعایش  3
 .172دارالبشير، ص  :: د. صالح سعداوي صالح، عمان ـ الأردنةالعربیّ

4  Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları (2014), ŞEYHÜLİSLM MUSTAFA SABRİ, Derin Tarih kültür 
Yayınları-18, Derın Tarih dergisinin30, sayısnın hediyesidir. İstanbul, p. 6. 

، العـدد الخـامس،   حـراء ، ةالقـاهر ، »صـبري  رائد الفكرالإسلامي الحديث: شيخ الإسلام مصـطفي «)، 2006(عمار جيدل  5
  .59أكتوبر ـ ديسمبر، ص

 .70سليمان القوسي، همان، ص بن مفرح  6
7  Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları, p. 6. 
8  Mehmet AKSOY (1989), “Beyanü l-Hak ve Mustafa Sabri”, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ANKARA 

ÜNİVERSİTESİ, p.41. 
9  Meir Hatina, Ibid, p. 72. 
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ي مجاب باوجود مزايا و منافع حكومت سلطاني، و 1سياست، تقويت و حمايت خواهند كرد.
هـاي سياسـي،    هاي آزادانـه و نيـز فعاليـت    هاي حكومت حميدي از سخنراني شد كه ممانعت
جي شاو در پيش گرفتنِ حكومت مطلقه از سوي عبدالحميد را به  2آور است. ناعادلانه و زيان

عـالي و   وضع خاندان سلطنتي، عدم اطمينان به انسجام يا توانايي سياستمداران وابسـته بـه بـاب   
البته ناگفتـه   3دهد. هاي داخلي و خارجي كه امپراتوري را درهم پيچيده بود، نسبت مي بحران

جـايي   صبري را در قبال حكومت عبدالحميـد بـه   گيري مصطفي نماند كه آميت بين اين موضع
به  4علماي عثماني، جمهوري تركيهدهد و نيز در كتاب ارزشمند خود نيز با عنوان  ارجاع نمي

رسد او  نمايد. به نظر مي اي نمي صبري عليه حكومت حميدي اشاره مصطفيگيري صريح  موضع
ت علميـه   «بـه نماينـدگي محمـدعاكف و    » صـراط المسـتقيم  «بين جريان اسلامگراي  جمعيـ

صبري تفاوتي قائل نيست و هر دو را شـايد بـه ايـن دليـل كـه       به نمايندگي مصطفي» اسلاميه
چنـين نيسـت. جريـان     كه ايـن  نشانده است، حال آنبعدها به هم نزديك شدند، در يك سبد 

گراي صراط المستقيم در آغاز از انقلاب و انقلابيون اسـتقبال كـرد. ايـن جريـان جنـاح       اسلام
هـا بـراي پيشـرفت،     آمد و دست بالا را داشت. الگوي آن ليبرال و عصري اسلامي به شمار مي

 5ود، گام در مسير پيشرفت نهاده است.هاي بومي و ملي خ زمان با حفظ سنتّ ژاپن بود كه هم
گرايـان و   اما مواضع جريان جمعيت علميه اسلاميه روشن نيست. هرچند آن را جـزو سـنتّ  

صـبري بـه همـين خـاطر و در اعتـراض بـه        باري، شايد مصطفي 6اند. كار قلمداد كرده محافظه
عفا داد و به تـدريس  ق. از برخي از وظايفش است1321م./1904خفقان سياسي بود كه در سال 

ق. در كسوت نماينده شـهر خـودش،   1325م./1908بازگشت. بعد از اعلام قانون اساسي سال 
عنـوان   صـبري افنـدي بـه    توقات، وارد پارلمان (مجلس نمايندگان) شد. بعد از انقلاب، مصطفي

، او نقـش  هاي مذهبي خود را نماياند. تنها چند هفته بعد از انقلاب ترين چهره يكي از برجسته

________________________________________________________________ 

1  Ibid, Ibid, pp. 72-73. 
2  Ibid. 

زاده،  محمـود رمضـان  ، ترجمـة  تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد)، 1370استانفورد جي. شاو و ازل كورال شاو (  3
 .364، مشهد: آستان قدس، ص 2ج

4  Ottoman Ulama, Turkish Republic. 
: دارالفكر للدراسات و النشر و التوزيـع،  ةقاهر، 2، تعريب بشير السباعي، جةالعُثمانی ةالدّولتاريخ )، 1993روبير مانتران (  5
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اسماعيل كارا از آن  1ايفا كرد.» كميته علميه اسلاميه«اصلي را در تأسيس تشكل علما با عنوان 
»جمعيت علميه اسلاميه«با عنوان 

»الحقّ بيانُ«ها را  ياد كرده و نشريه آن 2
نمايد كه  معرفي مي 3

و همفكـرانش  صـبري   مصـطفي  4م. ادامه داشـته اسـت.   1912 - 1908هاي  انتشار آن طي سال
هــا پــي گرفتنــد. در ســال  هــاي ضــدديني انقلابــي هــاي اعتراضــي خــود را بــا روش فعاليــت

»اهالي«ق. حزب 1327م./1910
ايـن حـزب از نظـر مشـي سياسـي حزبـي       را بنياد نهادنـد.   5

.آمد كار به شمار مي محافظه
»حريت و ائتلاف«ق. حزب 1328م./1911در سال  6

را تأسيس  7
هواداران بسيار داشت، به همـين دليـل در آن حـزب    » ��� ��ائتلاف و «او در حزب  8كردند.

كـه  » اتحـاد و ترقـي  «هـاي جمعيـت    دسـت آورد. ايـن حـزب بـا سياسـت      منصب رفيعي به
رفت.  هاي قومي شديدي داشت به مقابله برخاست و تهديد جدي براي آن به شمار مي گرايش
با موضوعات ديني، اجتماعي و سياسي منتشر كرد. صبري در اين دوره مقالات بسياري  مصطفي

كـرد منبـع و مصـدرِ هويـت و شخصـيت       اي بود كه گمان مـي  وي به دنبال طرح لوايح قانوني
	������ الأحكام 	���در همين راستا و به پشتوانه  9اسلامي دولت خواهند بود.

و ايمـان بـه    10
هـا در آغـاز    شموليت زماني و مكاني اسلام، در نشريات و مجلس كمپيني به راه انداختند. آن

حلي براي توسعه حقوق مدني عثماني پيشنهاد كردند؛ به ايـن معنـي    ق. راه1326م./1909سال 
عت، همه و اميدوار بودند قانون مبتني بر شري افزودند» ������«اي به احكام  كه قوانين تكميلي

هاي قانوني مورد نياز در امپراتوري عثماني را تحت پوشش قرار دهد. هنگـامي كـه ايـن     جنبه
م. به مجلس ارائه شد، از جانب دو جنـاح حـاكم بـر مجلـس نماينـدگان،      1909نوآوري در 

________________________________________________________________ 

1  Meir Hatina, Ibid, p.73. 
2  Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye. 
3  Beyanü’l-Hak. 
4  Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları, ŞEYHÜLİSLM MUSTAFA SABRİ, p. 6. Ve Şeyhulıslam 

MUSTAFA SABRI, DİNİ MÜCEDDİTLER (REFORMCULAR), p. 14. 
 .262روبير مانتران، همان، ص :نكهمچنين  و    

5  Ahali. 
6  Mehmet AKSOY (1989), “Beyanü l-Hak ve Mustafa Sabri”, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ANKARA 

ÜNİVERSİTESİ, p.43. 
7  Hürriyet ve İtilaf. 
8  Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları, ŞEYHÜLİSLM MUSTAFA SABRİ,p. 6. 
9  Meir Hatina, Ibid, p.73. 

در نتيجه غالب شدن قوانين اروپايي پـس از دوره تنظيمـات و پـس از آن در حـوزه     آنچه سابقاً در خلافت عثماني و   10
ديگـر،   عبارت ] بود. بهMecelle[ "ةالمجل"به اختصار » ةالعدلیالأحكام  ةمجل«تشريع اسلامي رخ داده بود، پديد آمدنِ 

الوضـع القـانون المعاصـر    )، 1996اين مجله واكنش و پاسخ شريعت اسلامي بود به قوانين غربي؛ نك: طارق البشري (

  .15- 14: دارالشروق، صصةقاهر، و القانون الوضعي ةالإسلامیّ ةالشّریعبين 
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1الاسلام حوالت داده شد. بالاترين رأي را كسب كرد و براي بررسي جزئيات آن به شيخ
  

هاي انقلابيون، انتقادات تند خـود را متوجـه علمـا، نهادهـا و      نتقاد از سياستاو افزون بر ا
جمعيـت اتحاديـه   «ق. 1329م./1912در همـين زمينـه در سـال     2هاي سنتي هم كـرد.  تشكل

»اسلاميه
هـاي   برخي از تندروها در درون هسته اتحـاد و ترقـي از برنامـه    4ريزي كرد. را پي 3

كرانش رضايت نداشتند و معتقد بودند اين كار باعث گسترش صبري و همف پيشنهادي مصطفي
را   نقشِ قوانين ديني و علما در اداره كشور خواهد شد. بنابراين با هر ترفندي بـود تصـويب آن  

صبري به ايـن كـار واكـنش نشـان داد و بـا انتشـار        مصطفي 5انداختند. در مجلس به تعويق مي
 ـ الحق بيانمقالاتش در مجله  ور شـد.   هـا حملـه   ر تحريريـه آن بـود، بـه اتحـادي    كه خود دبي

صبري در سـال   ها تاب نياوردند و با شدت با او و همفكرانش برخورد كردند. مصطفي اتحادي
گوين كه  ها به مصر و بعد به اروپا گريخت. به بوسني و هرزه ق. از چنگ آن1331م./1913

س شد و مـدتي آنجـا مانـد. از    در آن زمان تحت حاكميت اتريش بود، رفت. سپس راهي پاري
مثابه يك فـراري   مردان عثماني او را به آنجا به روماني رفت و در بخارست ساكن شد. دولت

كه  هنگامي 6هاي ديني محروم گرديد. صبري از فعاليت ترتيب مصطفي اين كردند و به قلمداد مي
صـبري را   مصـطفي  ها در جنگ جهاني اول قواي آلمان و تركيه وارد بخارست شدند، اتحادي
»جكِ بيِلَّه«گرفتند و به زندان افكندند؛ سپس به تركيه منتقل كردند و او به شهر 

در آناتولي  7
ق. چـون تركيـه و آلمـان در جنـگ شكسـت      1336م./1918تبعيد اجباري گرديد. در سال 

ها از تركيه گريختند، شيخ به حيات علمي و سياسي خود در آستانه  خوردند و رؤساي اتحادي
زمان بـه عضـويت    بازگشت. همچنين به عضويت دائم مجلس شيوخ (اعيان) عثماني درآمد. هم

»لاميدارالحكمه اس«
ترين مجمع علمي اسلامي در آن زمـان بـود، برگزيـده شـد.      كه بزرگ 8

صبري و همفكرانش بر اين بـاور بودنـد كـه مـذهب (ديـن) و اخـلاق مسـلمانان در         مصطفي
ها به تباهي كشيده شده است، لذا اين مجمع را بنياد نهادنـد   پايتخت و تحت حكومت اتحادي

________________________________________________________________ 

1  Meir Hatina, Ibid, p.74. 
2  Ibid. 
3  Cemiyet-i İttihadiye-i İslamiye’nin. 
4  Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları, ŞEYHÜLİSLM MUSTAFA SABRİ, p. 6. 
5  Meir Hatina, ibid, p. 73. 
6  Ibid, p.80. 
7   Bilecik. 
8  Dar’ül-Hikmet’il İslamiye. 
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 1هاي غيراخلاقي در امپراتوري اعلام كردند. ا فعاليتو هدف از تأسيس آن را رصد و مقابله ب
الاسلامي و مفتي اعظمـي دولـت عثمـاني در كابينـه      ق. به منصب شيخ1337م./1919در سال 

الـوزراء)، دامـاد شـريف     داماد شريف پاشا منصوب شد. به هنگام مشاركت صدراعظم (رئيس
در  2اعظم را به عهده داشت.صبري منصب نايب صدر پاشا، در كنفرانس صلح ورساي، مصطفي

»اعتدال، آزادي و ائتلاف«ق. حزب 1338م./1920سال 
در آستانه اسـتيلاي   4را تأسيس كرد. 3

صـبري از همـه    ق. مصطفي1340م./1922ها بر حكومت و الغاي نظام سلطنت در سال  كمالي
هـا   آن 5ت.مشاغلش استعفا داد و به همراه سلطان وحيدالدين و ساير دولتمردان عثماني گريخ ـ

به دعوت شريف حسين در حجاز گرد هم آمدند و اميدوار بودند كه جبهه اسلامي منسجمي 
علـي،   بـن  ها خيلي زود با رؤياهاي حسـين  مقابل مصطفي كمال تشكيل دهند، اما گويا آمال آن

ق. 1341م./1923هـا در سـال    پادشاه حجاز، تلاقي پيدا كرد. بنابراين، اندكي بعـد همگـي آن  
صـبري، راهـي    مصـطفي  6را به مقصدهاي متفاوت در اروپا و خاورميانه ترك كردند.حجاز 

 .لبنان و روماني شد. از آنجا به يونان رفت و به مدت چهار سال در تراكيه غربي سـاكن شـد  
منتشـر كـرد. او در ايـن نشـريه      فردابه معني  7ياريناي به زبان تركي با عنوان  در آنجا نشريه

عنـوان مثـال در سـال     هـا را بـا شـدت تمـام بـه چـالش كشـيد. بـه         هـاي كماليسـت   سياست
ق. نهايت انزجار و نفرت خود را از حكمرانان جديد تركيه در قالـب شـعري   1346م./1928

نشان داد. او در اين شـعر نـه تنهـا دولـت جديـد تركيـه و       » دهم استعفا مي«معروف با عنوان 
هـم مبـراّ   » مليـت تركـي  «ز آن خـود را از  سكولاريزاسيون آن را محكوم كرد، بلكه فراتر ا

را از  9پيـام اسـلام  و  يـارين وي بـه كمـك پسـرش ابـراهيم روزنامـه       8دانسته و اسـتعفا داد. 
در پي آن تركيه از يونـان خواسـت او را    10ق. منتشر كرد.1348م.1930ق. تا 1345م./1927

________________________________________________________________ 

1  Meir Hatina, Ibid, p.83; Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları, ŞEYHÜLİSLM MUSTAFA SABRİ, 
p. 6. 

2  Meir Hatina, Ibid,p. 87. 
3  Mutedil Hürriyet ve İtilaf. 
4  Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları, ŞEYHÜLİSLM MUSTAFA SABRİ, p. 7. 

 .609استانفورد جي. شاو و ازل كورال شاو، همان، ص   5
6  Meir Hatina, Ibid, p. 87. 

  .27، رياض: دارعكاظ، صالعصر ةأزم)، 1979و نك: محمدحسين محمد (   

7  Yarin. 
8  Meir Hatina, Ibid, p. 88. 
9  Peyam-ı İslam. 
10  Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları, ŞEYHÜLİSLM MUSTAFA SABRİ, p. 7. 
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عنـوان مـوطن    آنجا را بـه  ق. دوباره به مصر پناه برد و1349م./1931تسليم نمايد. لذا در سال 
هاي آخر زندگي خـود را وقـف مبـارزه     صبري دهه دوم خود تا زمان مرگ برگزيد. مصطفي

فكري با جمهوري تركيه و هواداران آن در مصر و بالكان كرد. به گفته خودش وارد عرصـه  
 كه به تعبيري ديگـر، تـداوم همـان جهـاد     3شد 2بعد از دوره جهاد سياسي 1ديني - جهاد علمي

كند كه لازم است پرچمداران جهـاد   او در اهميت اين مجاهدت اشاره مي 4سياسي پيشين بود.
مقدس اسلامي در اين دوران سخت، نه تنها حيات دنيوي، بلكه حيات اخـروي خـود را نيـز    

رجـب   7صبح روز جمعـه   8صبري بر اثر مرض پروستات در ساعت  مصطفي 5قرباني نمايند.
6سالگي در مصر در گذشت. 86سنّ م. در 1954ق./1373سال 

  

  ترين آثار مهم

هـاي تركـي و عربـي از خـود بـاقي       صبري توقاتي آثار فكري و علمي بسياري به زبان مصطفي
انـد.   اند و تعدادي هـم هنـوز بـه چـاپ نرسـيده      ها منتشرشده گذاشته است كه بسياري از آن

اي روز جهان اسـلام اسـت    هاي وي غالباً حوادث سياسي، اجتماعي و انديشه موضوعات كتاب
هايي كـه بـه زبـان     هايي كه به زبان تركي نوشته و هم در كتاب تابكه اين موضوع هم در ك

ها از منظـر   حل براي آن عربي نگاشته، نمايان است. تحليل افكار و قضاياي پيش رو و ارائه راه
هـاي او وجهـه انتقـادي     ها آثار او است. نكته ديگر اينكه غالب كتـاب  اسلام از ديگر ويژگي

  است. (تجددخواهان ديني)ديني مجددلر ر او به زبان تركي كتاب تندوتيزي دارند. بارزترين اث

نماياند كـه در ايـام    صبري توقاتي در آثاري خود را مي ترين ميراث فكري مصطفي اما مهم
اين آثـار   .اند تبعيد و اقامت در مصر نگاشته است. آثار ايام تبعيد او به زبان عربي تأليف شده

________________________________________________________________ 

1  Al-jihad al-‘ilmi aldini. 
2  Al-jihad al-siyasi. 
3  Meir Hatina, Ibid, p. 87; Amit Bein (2011), Ottoman Ulema, Tuikis Republic: agents of change and 

guardians of tradition, Stanford University press, p. 112. 
 .27و نك: محمدحسين محمد، همان، ص   

4  Ottoman Ulema, Tuikis Republic, p. 112. 
نوشته سعيد نورسي. سـعيد النوّرسـي    )ةذاتی ةسیركليات رسائل نور (» مقدمه«به نقل از علي علوي قوروجو نويسنده   5

 ةالطبع ـسوزلر للنشـر،   ةشرک: نشر دارإعداد و ترجمة إحسان قاسم الصالحي، )،ةذاتی ةسیركليات رسائل نور ()، 2008(

  .25، ص ةالخامس

 .130صسليمان القوسي، همان،  بن مفرح  6

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
09

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
nd

 2
01

9

http://journal.pte.ac.ir/article-1-419-fa.html


 125  ستمينخست قرن ب مهيبا تجدد در ن انيگرا سنتّ ييارويرو

اند از:  ترين اين آثار عبارت آيند. برجسته و فكري وي به شمار مينماي حيات سياسي  آيينة تمام
 235. كتابي است يك جلـدي در  	���و  	����
من الدين و  	�����منكري النكير علي كتاب 

صفحه در قطع متوسط. كتاب را در آستانه الغاي خلافت عثماني تأليف كـرده و در چاپخانـه   
پ كرده است. اين كتاب سه ماه بعد از كتاب مشـهور  م. چا1924ق./1342عباسيه بيروت در 
موضوعات كتاب بـه اختصـار    1شده است. منتشر العظمي 	�����يا  	����
رشيدرضا با عنوان 

هـا و   ها؛ سـخن از عصـبيت تركـي كمـالي     ها و كمالي اند از: سخن از فساد دين اتحادي عبارت
هـا دو اسـم مختلـف     ها و كمالي شان با عصبيت اسلامي؛ بيان اينكه اتحادي ها و جنگ اتحادي

هـا بـه    طئـه آن ها بـا يهـود و تو   ها و كمالي براي حزبي واحد هستند؛ سخن از ارتباط اتحادي
حلمـي در   همراهي انگلستان. متن كامل اين كتاب با مقدمه، شرح، اضافات و تحقيـق مصـطفي  

صفحه راهي بازار  222بيروت در  دارالكتب العلميهم. از سوي انتشارات 2004ق./1425سال 
2كتاب شده است.

موقف العقل و العلـم و العـالم مـن رب العـالمين و عبـاده المرسـلين        كتاب 
آيد. اين كتاب در چهار جلد كـه مجمـوع    شمار مي صبري به اي مصطفي ترين كتاب انديشه مهم

رسد، دو مرتبه چاپ شده است: نخست در چاپخانه مصطفي  صفحه مي 2018صفحات آن به 
ق. و دوبـاره در دارإحيـاء التـراث العربـي در     1369م./1950البابي الحلبي در قاهره بـه سـال   

صـبري، بـه    ابـراهيم   ق. سرانجام اين كتاب به قلم فرزنـد شـيخ،  1401م./1981بيروت به سال 
  تركي عثماني ترجمه شد، اما منتشر نگرديد.

  انديشه

»دولت مشروطه اسلامي«خواهان  3گرا و سنتّي، صبري اسلام مصطفي
و فضاي باز سياسـي بـر    4

معـروف اسـت.   » مشـروطه مشـروعه  «پايه شريعت اسلامي بود. هماني كه در كشور مـا بـه   
خواهي، به معناي گرايشي است كـه   ترين رقيب نظريه مشروطه عنوان مهم خواهي به مشروعه

دانـد و معتقـد اسـت حكومـت مشـروع، همـان        مشروعيت حكومت را به شرعيت آن مـي 
________________________________________________________________ 

 .27محمدحسين محمد، همان، ص  1

  به تركي ترجمه و با مشخصات كتابشناسي زير، چاپ شده است: 2014اين كتاب در سال   2

  MUSTAFA SABRİ EFENDİ (2014), HİLAFETİN İLGASININ ARKA PLANI, çeviren: OKTAY 
YILMAZ, insan yaynları. 

 .262روبير مانتران، همان، ص   3

  .99، صةالعلمی، بيروت: دارالكتب ةالعثمانی ةالخلافوراء إلغاء  ةالخفیالأسرار )، 2004مصطفي حلمي(  4
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گرايان يا همـان   خواه منتسب به طيف اسلام خواهان مشروعه مشروطه 1حكومت شرع است.
گرفته بود، ليكن بـه اصـلاحات    گرايان بودند. عبدالحميد اگرچه رويه استبدادي در پيش سنتّ

»اصلاحات سلطاني«اصطلاح  از بالا و به
او «نويسد:  كمال كارپات درباره وي مي باور داشت. 2

حال باور شديدي به مدرن شدن داشـت؛ اروپـا و    د بود و در همانگرا و مستب فرمانروايي عمل
».كـرد  آن، تحسين مـي » فرهنگ«مدنيت آن را البته سواي 

عبدالحميـد اصـلاحات جـدي و     3
طـور كلـي و در تركيـه     الخصوص در حوزه آموزش در امپراتوري عثماني، بـه  داري، علي دامنه

حات آموزشـي و تأسـيس مـدارس مختلـف،     شاو درباره اصـلا  جي 4صورت ويژه انجام داد. به
آنچـه   5دهـيم.  منـدان را بـه وي ارجـاع مـي     توضيحات مفصلي ارائه كرده اسـت كـه علاقـه   

دانـش و كارشناسـي تمـدن    «كـرد، نـه رويـه     گرايان سـنتّي را نگـران مـي    عبدالحميد و اسلام
»بورژوازي غرب

»استعماري تمدن بورژوازي غرب«، بلكه رويه 6
ز تحقـق آن  نيا بود كه پيش 7

  اقدامات فرهنگي بود.

هـايش   م. به لطـف شـرايط سياسـي و فعاليـت    1908صبري كه بعد از انقلاب  باري، مصطفي
اي كـه درهرحـال، بـدون آنكـه بـه       گرايان سنتّي راه خود را از آن دسته از اسلام 8برجسته شد،

. او طرفـدار  كنـد  محتوا و مضمون حكمراني توجهي داشته باشند، حامي سلطان بودند جـدا مـي  
حضور فعال عالمان دين در امور سياسي است با اين وصف كه حتـي فعـل سياسـي هـم گـرايش      

گردانـد   برمـي » هاي فرهنگي خلل«ماندگي مسلمانان را به  فرهنگي دارد و مشكل عقب - معرفتي
صبري رويكرد ايماني وي به مقوله فرهنگ بسـيار   بامطالعه آثار مصطفي 9كه بايد اصلاح شوند.

ها ارتبـاط گـرفتيم    نماياند. از نظر او، مشكلات ما از زماني بالا گرفت كه با اروپايي رجسته ميب
________________________________________________________________ 

 .223، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام، صمشروطه عثماني)، 1389حسن حضرتي (  1

 ـو التقـدم و   ةالنّهض ـفي مفاهيم  ةنقدیّ ةقِراءالخطاب العربي المعاصر: )، 1991اسماعيل فادي (  2 ، 1987- 1978 ةالحداث
 .83: صةالأمریکی ةالمتحدهيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، الولايات 

3  Kemal H. Karpat (2001), The Politicization of Islam: reconstructing identity state, faith, and 
community in the late Ottoman state, Oxford University Press, p. 15. 

4  Ibid. p.4. 
5  Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw (1977), History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 

Vol. II Reform, Revolution, and Republic: the modern Turkey 1808-1975, Cambridge, pp. 249-251. 
، اميركبيـر،  گران ايران با دو رويـه تمـدن بـورژوازي غـرب     هاي انديشه رويارويينخستين )، 1387عبدالهادي حائري (  6

 .15ص

 .همان  7
8  Meir Hatina, Ibid, p. 68. 

  .59، صعمار جيدل، همان  9

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
09

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
nd

 2
01

9

http://journal.pte.ac.ir/article-1-419-fa.html


 127  ستمينخست قرن ب مهيبا تجدد در ن انيگرا سنتّ ييارويرو

نفـوذ  «روي نتيجـه   ايـن دنبالـه   1و در قبال چند چيز خوب، صدها چيز شنيع از آنان اخذ كرديم.
».سابقه فرهنگي اروپا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بود بي

2
  

هاي فرهنگـي   اش متوجه بازسازي جنبه كند كه برنامه اصلاحي بيان مي بر همين اساس او
شود عقلانيت مسلمان به عقلانيت مسـيحي و   و معرفتي و مشخصاً آنجايي است كه تلاش مي

كند كـه   ويژه در مواجهه با جريان تجددگرا تأكيد مي او به 3غربِ منهاي دين پيوند داده شود.
اي اصـيل   ده است و برآمده از داخل اسلام نيست، فلذا مسئلهمسئله تجددخواهي از بيرون آم

صـبري دفـاع از    طور كلي هدف اصـلي مصـطفي   از نگاه عمار جيدل، به 4نبوده، اما وارد است.
گـردد بـه    مـي  صبري، اعجاب از سياست غرب بر از نظر مصطفي 5اسلام و علوم اسلامي است.

زمينه فرهنگـي دارد و   اساساً سياست يك پس؛ به اين معني كه »آشفتگي در تكوين فرهنگي«
اصـلاح  «اساسِ » اصلاح فرهنگي«جا آغاز شود. حاصل سخن آنكه  لازم است اصلاح از همان

ا چـرا مقولـه     6وفصل مشكلات فرهنگي در مرتبه نخست قـرار دارد.  است و حل» سياسي امـ
داند كـه عناصـر    ميخوبي  او بهصبري حائز اهميت است؟  فرهنگ تا اين اندازه براي مصطفي

بخـش سـاختار و    دهنده نظام فرهنگي هستند و نظـام فرهنگـي تـداوم    مادي و معنوي، تشكيل
عنوان تابعي از اين عناصر، بـا ايجـاد تحـول در     هاي اجتماعي جامعه است. فرهنگ، به ويژگي

يـد  شود و درنتيجه تأثير متقابل ميان عناصر، شـكلي جد  تدريج متحول مي ها، به هر يك از آن
كـردن را بـراي    هاي فرهنگي است كه نسخه چگونه حركـت  علاوه، [اين] ارزش به 7يابد. مي

بـا ايـن    8آمـوزد.  بيني و نوع زندگي را به آنان مي پيچد و طرز رفتار، كردار، جهان ها مي انسان
________________________________________________________________ 

1  NIYAZI BERKES (1998), Development of Secularism in Turkey, first published in 1964 by Mc Gill 
University Press, Published in a facsimile edition, Hurst & Company, London: p.389. 

  .185روبير مانتران، همان، ص  2

، د. حسان عبداالله »ةمختارفي دول الأركان (مصر، تركيا، إيران)، نماذج  ةالفکریالإصلاح المعرفي و التغريب عند النخب «  3
و دراسـات الشـرق الأوسـط: أعمـال      ةالثقاف«ـ مصر، منتشر شده در مجموعه مقالات كنفرانس   ةالمنصور ةجامعحسان، 

)، 1981صـبري (  ؛ مصـطفي 283- 257م، آنكارا ـ قاهره: صـص  2011، ديسمبر»ةالإجتماعیالمؤتمر العربي التركي للعلوم 
 .13، ص2رإحياء التراث، ط، بيروت: دا1، جموقف العقل و العلم و العالم من رب العالمين و عباده المرسلين

 همانجا.  4

 .60رائد الفكرالإسلامي الحديث، ص  5

 .62همان، ص   6

، ترجمة منصوره حسيني و داود وفايي، تهران، مركز پژوهش دين و سياست در دولت عثماني)، 1380داود دورسون (  7
  .69و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، ص 

  .70همان، ص  8
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هـا   تفسير از مقوله فرهنگ، اگر شما عرصه فرهنگ را واگذار كرديد، نفوذ بر ديگر عرصـه 
  شود. خود محقق مي به خودي

او هوشيارانه و بسيار ظريف بين واقع حال مسلمانان و اسلام بـه مثابـه يـك ديـن، فـرق      
گونه اصلاحي نياز ندارد؛ هر كس قصد اصـلاح آن نمايـد، در جهـت     گذارد: اسلام به هيچ مي

يـن  ها مقابلـه كـرد. بلـه ا    نهد و واجب است با اين نگاه، حس و آگاهي با آن افساد آن گام مي
اند. اما ماهيت نوسازي كه مسلمانان بدان نيازمندنـد متعـين در    اند كه نيازمند اصلاح مسلمانان

و اسـاس مـرض ايشـان،    «اند  بعد تربيتي و رواني است كه امروز مسلمانان آن را از دست داده
».شان است ضعف قلب است كه ناشي از ضعف در پايبندي به دين

صـبري   بنـابراين، مصـطفي   1
بينــد. توقــاتي و ديگــرِ  مــي» خــود«اصــلاح فرهنگــي و معرفتــي را در بازگشــت بــه  تحقــق
هـاي نوگرايانـه آنـان را مسـئول      هـا و سياسـت   گرا در تركيه، كماليسـت  ورزان اسلام انديشه
هاي  ها بازگشت به سرچشمه دانستند. آن هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي در جامعه مي خرابي

جاي پيـروي از تمـدن    آن و عمل بدان مطابق دوران طلايي را، بهاسلامي مطابق تجربه زيسته 
ق. و مجـدداً در  1337م./1919صبري در سـال   هنگامي كه مصطفي 2كردند. غربي، پيشنهاد مي

الاسلام شـد، آمـوزش موضـوعات غيراسـلامي را محـدود نمـود.        ق. شيخ1338م./1920سال 
) مورد شك بودند و يا بـا آنـان اخـتلاف    علاوه، استاداني را كه از نظر مسلك (ايدئولوژي به

3سياسي داشت، كنار گذارد.
صبري، رويكرد اسلامِ فراگير و شـمولي   در برنامه فكري مصطفي 

اي دارد. به اين معني كه اسلام فقط عبادت نيست و يـا صـرفاً    به مثابه يك دين، جايگاه ويژه
ع توأمان با هم اسـت و ايـن بـا    يك دين؛ بلكه دين و دولت، شريعت و قانون، عبادت و اجتما

گراي  جريان سنتّ 4گرايي به دنبال آن است، در تناقض است. مفهوم غربي دين كه پروژه غرب
اند، به غضـب   از روزي كه [مسلمانان] شريعت اسلامي را ترك كردهاسلامي بر اين باور بود 
انـد.   محكوم شـده  جهت زير نفوذ مسيحيان درآمده و از طرف خداوند الهي دچار شده و بدين

ها دين، يكپارچه و مقدس است؛ به همين حكم دين را با احكـام دنيـوي درهـم     از ديدگاه آن
________________________________________________________________ 

 .227، قاهره: دارالبصائر، ص موقف البشر تحت سلطان القدر)، 2008مصطفي صبري (  1
2  SANA KARASIPAHI (2009), Muslims in modern turkey: kemalism, modernism and the revolt of the 

Islamic intellectuals, I.B.Tauris, London: p. 11. 
3  Amit Bein (2011), Ottoman Ulema, Turkis Republic: agents of change and guardians of tradition, 

Stanford University press, ibid, p. 71. 
  .271، صو دراسات الشرق الأوسط ةالثقاف  4
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آميختن و قوانين ديني را با قوانين غرب درهم آميختن جايز نيست؛ زيرا اين قوانين، عقلي است 
1و قوانين عقلي را نبايد با قوانين الهي عوض كرد يا درهم آميخت.

  

گرا با رويكرد سنتّي بود. تحولات در تركيـه   در عرصه سياست مردي عملصبري  مصطفي
وي را به اين نتيجه رسانده بود كه مسلمانان بايد به تفسيرهاي سنتي خود از ايمان پايبند بمانند 

كه با آغوش باز و به نام اصلاحات، به دشمنان مجال نفوذ دهند. اين بدين معني بود  جاي آن به
كارانه در پي حفـظ مواضـع فقهـي سـنيّ حنفـي و كلامـي        نخست محافظهكه وي در درجه 

هـر حـاكميتي   پـذيرد كـه    كنـد و مـي   اشعريت بود. او با همين رويكرد از خلافت دفـاع مـي  
محصول نظام فرهنگي مشخصي است؛ يا هر حاكميتي تنها با نظام فرهنگي معـين اسـت كـه    

الغاي خلافت بر اين باور است كه هدف  او در واكنش به 2تواند به حيات خود ادامه دهد. مي
جـاي او شـخص    اي لايـق مسـند خلافـت نباشـد، بـه      دشمني با اسلام است وگرنه اگر خليفه

چاره كار انتخاب يك پادشاه بنابراين،  3نشانند، نه آنكه خلافت را ملغي سازند. اي مي شايسته
صـبري و بسـياري ديگـر در     نبايد از ياد برد كه هم مصطفي 4دار و وزراي با درايت است. دين

دانند و بر اين باورند كه اين انگلـيس بـود كـه از     الغاي خلافت انگلستان را عامل نخست مي
5كمال را براي اين كار مهيا كرد. م. مصطفي1917سال 

  

ود كـه  گيـرد تـا مـانع از افتـادن مسـلمانان در مسـيري ش ـ       كار مي او همه توان خود را به
صـبري توقـاتي در    مبـارزات مصـطفي   6ها گرفتار آن شدند. دست كماليست مسلمانان ترك به

توجهي منجر نشد، اما ميراثي كه او از خود برجاي گـذارد، بخـش    زمان حياتش به نتايج قابل
ترتيـب،   ايـن  بـه  7گرايي را در تركيـه شـكل داده اسـت.    اي جريان اسلام مهمي از مباني انديشه

ري سرسختانه وي با سكولاريسم و تمايلش به حكومت اسلامي، در عـروق برخـي از   ناسازگا
8گرا جاري شد و تداوم پيدا كرد. هاي اسلام جريان

گمان شده است، با اعـلام جمهـوري [در    
________________________________________________________________ 

  .226محمدتقي امامي خويي، همان، ص  1

  .71-  70داود دورسون، همان، صص  2

 .118- 117مصطفي حلمي، همان، صص  3

  .226محمدتقي امامي خويي، همان، ص  4

 ةالطبع ـ، تحقيق: احسـان حقـي، بيـروت: دارالنفـائس،     ةالعثمانی ةالعلیّ ةالدولتاريخ )، 2003محمدفريد بك المحامي (  5

 .749- 748، صص ةالتاسع

 .28محمدحسين محمد، همان، ص  6
7  Meir Hatina, Ibid, p.90. 
8  Ibid, p.89. 
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دانيم سـاختارهاي اجتمـاعي    كه مي تركيه]، همه ساختارهاي عثماني به تاريخ پيوست، درحالي
شـود و   عنوان عناصر فرهنگي از نسلي به نسـل ديگـر منتقـل مـي     و بهكند  سادگي تغيير نمي به
يابد. ساختارهاي فرهنگـي و مسـلكي عثمـاني، همـراه بـا سـاختارهاي        ترتيب، تداوم مي اين به

به نظر نگارندگان همـين   1حكومتي دينيِ آن حكومت، در جمهوري تركيه ادامه يافته است.
هـاي   اتـوري عثمـاني، باعـث شـده اسـت جريـان      پيوستگي فرهنگي به گذشته تاريخي و امپر

  گرا فرصت و مجال ظهور و قدرت گيري مجدد پيدا كنند. اسلام

  گيري نتيجه

رويارويي نظام انديشگاني مدرنيته با سنتّ، منجر بـه واكـنش علمـا گرديـد. ايـن مواجهـه، بـه        
ش بـاز از آن  اي با آغـو  گيري رويكردهاي مختلفي منتهي شد: برخي آن را نفي كردند، عده شكل

صـبري افنـدي، اگرچـه در گـروه      استقبال نمودند و گروهي هم خواستار تلفيق شـدند. مصـطفي  
نيست. بـا  » رويه علم و تكنولوژي غرب«كنندگان مدرنيته قرار دارد اما در حين حال، منكر  نفي

ي معرفتـي  كه به مباني اسلام آسيب نزند، موافق است. در مقابل، به شدت با اخذ مبـان  آن مادامي
نمايد. مخالفت با ابعـاد   مدرنيته مخالف است و با آن مبارزه مي» فرهنگي«غرب يعني همان بعد 

  گرا و عبدالحميد است. هاي اسلام فرهنگي مدرنيته، وجه مشترك همه جريان

توانـد تمـام ابعـاد     صبري، اسلام يك نظام فراگير و شمولي است كـه مـي   از نظر مصطفي
كنـد. از نظـر او    امان دهد. او با همين رويكرد از نهاد خلافـت دفـاع مـي   زندگاني انسان را س

گيري خلافت محصول اجماع ديني امت است، فلذا حذف آن ممكن نيست، اگـر آن را   شكل
عثمان مطرح نيست،  ايم. براي او آل حذف كرديم مقدمه حذف دين از جامعه را فراهم ساخته

نظام حكمراني كه از نظر او تجربه زيسته مسـلمانان  عنوان يك  بلكه دفاع از نهاد خلافت به
  كارآمدي آن را ثابت كرده، مطرح است.

صبري در كسوت يكي از آخرين  توان مدعي بود برنامه اصلاحي مصطفي در نگاه كلي، مي
هاي خلافت عثماني، در چارچوب همان نظام انديشـگاني و معرفتـي سـنتّي بـاقي      الاسلام شيخ
گذر از خطوطي منتهي نخواهد شد كه شاگردان محمدعبده و رشيدرضا با ماند و هرگز به  مي

صبري در پي آن است تجديد به معني پـالودن   نهادند. آنچه مصطفي فراغِ بال، پا از آن فراتر مي
________________________________________________________________ 

  .467- 466داود دورسون، همان، صص   1
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طايفـه  «، از جانـب  »اصـلاحگري «زعم او با ادعا و توجيه  هايي است كه به باورها از آلودگي
صبري منهاي رويكـرد   رواج يافته است. شايد به همين دليل مصطفيدر ميان مسلمانان » عصريه

  هاي سلفي قرارگرفته است. اش، موردتوجه برخي از جريان كلامي و فلسفي

  منابع و مĤخذ

 ، تهران: سمت.تاريخ امپراتوري عثماني)، 1395امامي خويي، محمدتقي (  - 


 	�������بين الوضع القانون المعاصر )، 1996البشري، طارق (  - ��
 : دارالشروق.�������، و القانون الوضعي 	���


	: �������، موقف البشر تحت سلطان القدر)، 1932صبري ( توقاتي، مصطفي  - ����
 ������
. 

، بيروت: دار احياء التـراث  المرسلين �العالمين و عباد العقل و العلم و العالم من رب موقف)، 1981( -----   - 

���	�العربي،  ������
. 

، قـاهره/بيروت:  اسس التقدم عند مفكـري الاسـلام فـي العـالم العربـي الحـديث      )، 1988جدعان، فهمي (  - 

���	�دارالشروق،  ������
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  زاده، مشهد: آستان قدس. رمضان

، گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غـرب  هاي انديشه نخستين رويارويي)، 1387حائري، عبدالهادي (  - 
 تهران: اميركبير.

فـي دول الأركان(مصـر،    
������الإصلاح المعرفي و التغريب عند النخب «)، 2011حسان عبداالله حسان (  - 
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  ارا ـ قاهره.، آنك	��������الأوسط: أعمال المؤتمر العربي التركي للعلوم 

 ، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام.مشروطه عثماني)، 1389حضرتي، حسن (  - 

 ، ترجمة وهاب ولي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.تاريخ عثماني)، 1388حقي، اسماعيل (  - 
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 مركز پژوهش و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي.

)، عثمـان اوغلـي   	��"��  ���� �!
والدي السلطان عبدالحميد الثاني (مذكرّات )، 1991عثمان اوغلي، عايشه (  - 
������نقلها إلي �
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 	��+&�*� و التقـدم و   	��(�)'� فـي مفـاهيم    	��� ��& �%$���# المعاصر: الخطاب العربي )، 1991فادي، إسماعيل (  - 
�، هيرندن: المعهد العالمي للفكر الاسلامي، فيرجينيا، الولايات 1987- 1978�
���� �������
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